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The Shaykhi is one of those religious sects that did not completely separate itself from the 

surrounding world and always considered nature as a part of what should be taken into 

consideration. Shaykh Aḥmad Aḥsāʾī was one of the Muslim religious scholars of the first 
half of the 13th AH/19th AD century and the founder of the ideas of the Shaykhi Thought, who 

has left numerous works on various topics of faith, theology, philosophy, and jurisprudence. 

Paying attention to nature and phenomena of the world and its connection with religion and 

Sharīʿat is obvious in different Aḥsāʾī’s opinions. He has interpreted verses of the Quran that 

refer to natural phenomena and has given opinions about them and some issues such as the 

process of human creation, and the meaning of water, sky, and air. This kind of approach to 

nature can be seen in the works of his st�dents and followers s�ch as Sayyid Kāẓim Rashtī 
and Ḥāj Muḥammad-Karīm Khān Kirmānī, to the extent that these people have special 
treatises in natural sciences such as cosmology and medicine. This article tries to express 

Shaykh Aḥmad’s interpretations of some of these verses, so it can help us to know more and 

better the opinions and worldview of a prominent religious scholar and the founder of one of 

the influential sects in the Qajar era, whose ideas had fans at the time of the widespread entry 

of the manifestations western civilizations into Persia. 
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   ها: واژهکلید

احسایی،    خلقت،   ، تأویل احمد  شیخ 

 .قرآنطبیعت، 

طور کامل از جهان پیرامونی جدا نساخته و طبیعت را همواره جزئی از آنچه  هایی است که خود را بهشیخیه ازجمله فرقه 
گذار  ق و پایه هـ  باید مورد توجه قرار گیرد دانسته است. شیخ احمد احسایی از عالمان دینی نیمة نخست قرن سیزدهم  

نظریات فرقة شیخیه بود که آثار متعددی با موضوعات گوناگون اعتقادی، کلامی، فلسفی و فقهی از خود برجای گذاشته  
چشم  های جهان خلقت و ارتباط آن با دین، مذهب و شریعت در آرای مختلف احسایی به است. التفات به طبیعت و پدیده 

ص مسائلی مانند روند های طبیعی دارد پرداخته است و درخصوخورد. او به تأویل آیاتی از قرآن که اشاراتی به پدیده می
توان در آثار شاگردان و پیروان گوید. این نگاه پررنگ به طبیعت را میخلقت انسان، معنای آب، آسمان و هوا سخن می 

هایی مستقل در علوم  خان کرمانی هم دید، تا جایی که این افراد دارای رساله وی مانند سیدکاظم رشتی و محمدکریم 
طبیعی مانند هیئت و پزشکی هستند. این نوشته سعی بر آن دارد مقداری به تأویلات شیخ احمد از آیات قرآنی مرتبط با 

های  گذار یکی از فرقه نگری یک عالم دینی مطرح و بنیانتری با آرا و جهان تر و دقیقطبیعت بپردازد تا آشنایی بیش
دست  نی غرب به کشور طرفدارانی داشت، به مذهبی با نفوذ عصر قاجار که تفکرات او در زمان ورود گستردۀ مظاهر تمد

 .آید

(،  1)  21،  تاریخ علم.  قرآن  اتیآ  یبرمبنا   یعی طب  یهادهیو پد  عتی به طب  ییاحمد احسا  خ ی ش  ةانیگرا   لینگاه تأو(.  1402)تبار، محمد و رحیمی، عبدالرفیع  سلیمانی:  استناد

95-112 . 
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 و پیشینۀ پژوهش  مقدمه
توان تأویل را عبور از ظاهر به باطن دانست. به این معنی که مقصود اصلی کلمه یا طور مختصر میبه

متون را متن چیزی غیر از ظاهر و لفظ است. این امر محدود به کتب مقدس نیست و انواع و اقسام  
های گوناگون انجام گرفته است تأویل آیات قرآن از گذشته تا کنون توسط افراد و گروه   شود.شامل می

 « اخوان الصفا»ها  ها و اعتقادات مختلف، متکثر و متنوع است. از بارزترین این فرقهکه باتوجه به آموزه
برای اطلاع  )  های ایشان از آیات و روایات برمبنای تأویل استهستند که اغلبِ تبیین  «اسماعیلیه»و  

. موضوع این تأویلات، طبیعت و حوادث جهان (ش 1390بیشتر نک: طارمی راد و سلیمان حشمت،  
را   می  نیز پیرامونی  بیاندربر  خود  که  کتاب  گرفت  است.  فرق  این  عقائد  درخصوص  نکاتی  نظر  گر 

به بررسی آرای ابن سینا، ابوریحان بیرونی و اخوان    ش(1359)نصر،    طبیعت  ۀبار  متفکران اسلامی در
و   م(1976سکری، ) پردازد، و مقالات »علوم الارض فی رسائل اخوان الصفا«بارۀ طبیعت می الصفا در

هم از جمله آثاری هستند که نظرات اخوان الصفا    ق(1417شافعی،  )»الجغرافیا فی رسائل اخوان الصفا«
 . اندنشان داده طبیعی را تاحدودی  یها درخصوص پدیده

کند فرقة شیخیه است.  های اسلامی که در بیان عقاید خود بسیار بر تأویل تکیه مییکی از گرایش
این فرقه را که حدوداً از اوایل قرن سیزدهم ه.ق رو به تشکیل و گسترش بود و تا کنون نیز پیروانی 

کنند )کربین،  و برخی شیخیه را از این امر مبرا می  1دانندگیری بابیه و بهائیه میای منشأ شکلدارد عده
ق( متولد احسا یکی  1166- 1241گذار فکری شیخیه شیخ احمد احسایی ) (. بنیان101-100ش،  1346

از مناطق شرق عربستان است. وی علاوه بر حضور و تحصیل در عتبات مقدسة شیعه در عراق، بخش  
. شیخ احمد  ش(1373)نک: ابراهیمی،    در شهرهای مختلفی از ایران سپری کردای از عمر خود را  عمده

از تأویل در تشریح مسائل مختلف ازجمله آیات قرآن، روایات منتسب به پیامبر و ائمه و احادیث قدسی 
استفاده کرده است. برخی معتقدند وی حقایق دینی را براساس علومی مانند علم هیئت و طبیعیات 

است )سیدوکیلی،   آموزه44ش،  1395تبیین کرده  است  مدعی  مدرسی چهاردهی  احمد (.  های شیخ 
با زبان فلسفیِ  آرا و عقاید اسلامی    در بارۀای به همراه نیاورده، وی اخباری بوده و  احسایی چیز تازه

هم ضمن معرفی    2( و ادریس سماوی حامد 44ش،  1323،  است )مدرسی چهاردهی  کردهبحث  خود  
 ,Pourjavadi)داند  زمینة فلسفه میآثار و آرای فلسفی احسایی، دو سوم آثار باقی مانده از او را در  

2018, 74-78) . 

___________________________________________________________ 
ش. هرچند بزرگان و پیروان شیخیه برائت خود را از عقاید باب و 1389نک: فلاحتی، در این باره برای اطلاع بیشتر  .1

 کنند. بهاء اعلام می

2. Idris Samawi Hamid  
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خان کرمانی  ق(، حاج محمد کریم1212-1259توان سیدکاظم رشتی ) از رهبران بعدی این فرقه می
حاج1288-1225) کرمانی  ق(،  حاج1263- 1324)محمدخان  و  )العابدینزینق(  کرمانی  - 1360خان 

هایی از خود  بارۀ علوم طبیعی مانند علم هیئت و پزشکی نوشته  بزرگان شیخیه در  1ق( را نام برد.2761
ای از  هایی صورت گرفته است، از جمله؛ مقالة »تجربهها پژوهشاند که درخصوص آنبرجای گذاشته

ای  که نویسنده در آن به رساله  ش(1397)جعفریان،    سازگار کردن علم و دین از رییس مذهب شیخیه«
حاج موضوع  محمدکریم از  با  کرمانی  حاج  «الأرضطی  »خان  است.  این  محمدکریم پرداخته  در  خان 

ای  کند. در مقالههای طبیعی توجیه و تبیین میالأرض را با استفاده و ارجاع به پدیدهرساله مفهوم طی  
جدید« نجوم  دینی  تفسیر  سر  بر  شیخیه  و  امامیه  علمای  »تقابل  عنوان  با  گمینی،   دیگر  و  )آقایی 

آرای    ش(1397 قاجار  -شهرستانیالدین  هبةنویسندگان  زمان  در  امامیه  علمای  زین  -از  لعابدین او 

-اند زینو نتیجه گرفته  بارۀ نجوم جدید را بررسی و مقایسه کرده  در  –از رهبران شیخیه    -کرمانی  
پردازد. با محوریت آرای شیخ نفع نجوم قدیم و اثبات آن میلعابدین کرمانی با استفاده از تأویل، بها

بارۀ نظرات وی با موضوع معاد جسمانی و    تحقیقاتی درژوان کول  احمد احسایی درخصوص طبیعت،  
شرح    جسم هورقلیایی و مسائل مربوط به چگونگی بازگشت جسم در آخرت انجام داده است و در آن 

های خود از تقابل مفاهیم متضاد مانند روح و جسم، ثبات دهد که چگونه احسایی برای تبیین آموزهمی
گیری او ( و برای نمونه بهرهCole. 1994, 146کند )و تغییر و ازجمله طبیعت و فرهنگ استفاده می

به درخت  از  بهرا  عدد  و  طبیعت  از  نمادی  میعنوان  توضیح  فرهنگ  از  نمادی  )عنوان   .Coleدهد 

در این نوشته    کند.گوید وی میان این نمادها پل زده و از این طریق ایجاد معنا می( و می1994,160
تواند ما را از این  ایم که میبر تأویلات احسایی از آیات قرآنی مرتبط با خلقت و طبیعت متمرکز شده

های قرآنی که به جهان بارۀ گزاره  در  شطور خاص و نظراتزاویه به شناخت تفکرات شیخ احمد به
نزدیک به طور اخص  اشاره دارد  نماید.  پیرامونی  برجای تر  از قرآن  از احسایی تفسیر جامعی  هرچند 

ها یابی آنتوان به تفسیر و تأویل او از آیات مختلف قرآن و ریشهنمانده است اما از میان آثار وی می
 دست یافت. 

 تأویل و علم نزد احسایی 
 تفسیر»کند؛  های مختلف برداشت از متن را به این نحو تفکیک میبندی، لایهشیخ احمد در یک تقسیم

  باطن   باطن»،  جز آن  و  «التّأویل  باطن»  و  «ویلأالتّ»  و  «الظَّاهر  ظاهر»  و  «الباطن  باطن»  و  «الباطن

___________________________________________________________ 
 برای آشنایی بیشتر با عقاید و آرای رهبران اولیه شیخیه و تأثیرات آن بر بابیه نک:  .1

Rafati, Vahid. 1979 . 
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  « تا هفت مرتبه  التأویل  باطن   باطن»  و   «تا هفت مرتبه  الظاهر  ظاهر  ظاهر»  و  : تا هفت مرتبه  الباطن
گوید در تأویل نیاز به بیان  گذارد و میمیان تأویل و تفسیر فرق میوی  (.  21/  3ق،  1430)احسایی، 

 غیر  معنیِ  به  هاکلام  از  برخی  تبدیل  تأویل را  از  مراد( و  424/  2ق،  1430،احسایی)کلام رمزی داریم  
برای تبیین   .شودنمی  لحاظ  لغوی  کلام  تمام  آن  داند که درمی  یدآبرمی  آن  ظاهر  از  که  چیزی  آن  از

آورد، امام معنی بخشی از می  1سورۀ نساء  77بارۀ آیة    در عنوان نمونه نظر امام صادق را  باطن تأویل، به
 خون   شدنریخته  از  و  کرد  صلح  معاویه  با  و  داد  جنگ  ترک  به  دستور  داند کهعلی میبنآیه را حسن

علی، زمانی که مأمور به قتال شده و جنگ بننمود، و معنی بخش دیگر را حسین  جلوگیری  انانمسلم
تفسیر و    تفسیر صافیشود. همین اشارات را ذیل آیة مذکور در تفاسیر دیگر شیعی مانند  بر او واجب می

 تفسیر عیاشیو    اصول کافینقل از امام صادق و با ارجاع به  که هردو از تفاسیر اخباری هستند به  برهان
 . ( 130- 129 /2ق، 1415 بحرانی، و  473- 472 /1ق، 1415 کاشانی، فیض: نک) بینیمنیز می

 3الله است و »الکتاب المبین« که منظور از آن رسول  2های »حم« باطن را مطرح و آیهوی تفسیر  
کند، که البته همین تأویل در تفاسیر دیگری مانند  که منظور از آن امام علی است را برای مثال ذکر می

اما یکی  (.  555ق،  1409،  استرآبادیشود )دیده می  نیز  تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة

داند زیرا اگر مردم آن را  از مراحل پر رمز و راز، تفسیر باطن باطن است که کتمان آن را واجب می
 یاران   کند،می  خروج  عاشورا  شب  در  امام زمان  وقتی  گویدبشنوند کفر خواهند ورزید. طبق روایتی می

  که  نشده   قطع  او  صدای  هنوز  و  شنوند می  را  او  نفر   سیزده  و  سیصد  و  خواندمی  شبنیمه  در  را  خویش
 طی  برخی  برای  زمین  و  آورندمی  ابرها  را  برخی  شوند،می  جمع  وی  زمین دور  غرب  و  شرق  از   آنها  همة
ای . در اینجا هم شمه4جمَِیعًا «   اللَّهُ  بِکُمُ  یَأْتِ   تَکُونوُا  مَا  » أَیْنَ  که:  خداست   کلام  تأویل  این  و  شودمی

بینیم و ذیل همین آیه در های طبیعی مثل ابر و زمین را میگرانة وی نسبت به پدیدهتأویلاز نگاه  
آورده شدن بعضی از یاران امام   بارۀ، این روایت امام صادق درالقرآن  تفسیر  فی  المرجان  عقودتفسیر  

هایی  زمانکند در  (. شیخ احمد بیان می143/ 1ش،  1388شود )الجزائری،  عصر توسط ابرها مشاهده می

___________________________________________________________ 
  یَخشَْونَْ   مِنهُْمْ   فرَیِقٌ  إذَِا   القِْتَالُ  علََیهِْمُ  کُتبَِ  فَلَمَّا   الزکََّاۀَ   وَ آتُوا   الصَّلَاۀَ   وَ أقَِیمُوا  أیَْدیَِکُمْ   کفُُّوا  لهَُمْ  قِیلَ   الَّذیِنَ   إِلىَ  ترََ   أَلَمْ  .1

آیا ندیدى کسانى را که به آنها گفته شد اکنون از جنگ بازایستید و نماز بخوانید و  ...    خشَْیَةً  أَشَدَّ  أَوْ  اللهَِّ  کَخشَْیَةِ   النَّاسَ
ترسیدند؟ حتى ترسى  چون جنگیدن بر آنان مقرر شد، گروهى چنان از مردم ترسیدند که باید از خدا مى   پسزکات بدهید،  

 ...  بیشتر از ترس خدا
  1زخرف/ .2
 2زخرف/ .3
 148هرکجا باشید خداوند همه شما را خواهد آورد. بقره/ .4
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ظاهر   تفسیر  از نظر او.  کنند  توانند تحملاز جانب خداوند هم نمی  شدگان انتخاب  حتی  را  باطن  باطن
 و   گرفته  را  کلمه  مادۀ  که  است  این  ظاهر ظاهر  و  اندآورده  لغت  ظاهر  برمبنای  مفسرین  که  است  همانی

وَ   تَأخُْذوُنَهُ  » وَ کَیْفَ  است  خدا گفتهدربارۀ کلام    امام صادق  که  همانطوری  برسانی،  خواهیمی  آنچه  به
أخََذْنَ  بعَْضٍ  إلَِى  بعَْضُکُمْ  أَفْضىَ  قَدْ «  مِیثَاقًا  مِنْکُمْ  وَ  در  1غَلِیظًا  عقد    یعنی  میثاق  اینجا   که 
 . (615-613 /8 ق،1430، احسایی)

ق( و سید مهدی  1205-1117)نامی مانند باقر بهبهانی احسایی علاوه بر استفاده از اساتید صاحب
دست ق( و دیگرانِ از مشاهیر علماء، طبق آنچه از شرح حال خودنوشتش به1212-1155بحرالعلوم ) 

کند علوم و معارف در عالم رؤیا توسط پیامبر اسلام و ائمة شیعه به وی القاء گردیده و آید، ادعا میمی
او داشتهایشان توجه ویژه به  بهای  را  احادیث  طور صحیح در خواب دریافت کرده است  اند و تمامی 

بارۀ مفهوم و اقسام علم نیز مباحثی   (. با این حال درمیان آثار احسایی در13-8/  1  ق،1430، احسایی)
؛  الرسالة الحسنیة  ( و613-610/  2ق،  1430،احسایی)فی انواع العلم    هرسالبرجای مانده است ازقبیل  

 (125/ 1 ق،1430، احسایی)تعالی  الخراسانی فی بیان العلم الذاتی و الحادث للهفی جواب السید حسن 
که در آنها به تفکیکِ انواع علم و ماهیت آن پرداخته است. از نظر او مراتب عصمت و ولایتِ مطلقه 

می و تلاش  را سعی  علوم  به  رسیدن  مسیر  و  است،  انسان  علمی  کمالات  و  ورای  بهترین  که  داند 
ترین آنها داشتن صدق در همة مواقع است. در ادامه با اشاره به رابطة بین علم و  ترین و نزدیکدرست

گوید که خداوند علم را به محسنین عطا احسان و با استفاده از برخی آیات قرآن و احادیث ائمه می
،  ق1430،احساییکند، و چون محسن، حبیب خدا است پس خدا علم را به محبّ خود خواهد داد )می

کند علوم حقیقی نزد انسان نیست و حکمت از غیر اهل آن پوشیده شده  (. وی اذعان می611-612/  2
گیرد؛ علم شریعت را  (. او سه نوع علم را برای طالبان علم در نظر می9/  1ق،  1430، احساییاست )

ق، 1431،احساییبرای عمل، علم طریقت را برای اخلاص و علم توحید را برای قبول درستی اعتقاد )
9 /924 .) 

ها باتوجه به آنچه در بالا در رابطه با نگاه شیخ احمد به موضوعات تأویل و علم، و انواع و اقسام آن
شود وی مسائلی خارج از علم صِرف مانند عنایت و توجه بزرگان، افاضه، صبر، احسان  آمد، مشخص می

داند و حتی در تشریح و تبیین حوادث کارگیری آن بسیار مؤثر میو حب را در مسیر دریافت علوم و به
آورد که  شود و توجیهاتی میو اتفاقات عینی جهان پیرامون و طبیعت هم با همین نوع نگرش وارد می

___________________________________________________________ 
مند شده است و زنان از شما پیمانى  گیرید و حال آنکه هر یک از شما از دیگرى بهرهو چگونه آن مال را باز پس مى   .1

 21نساء/ .انداستوار گرفته 
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های ها اشاره خواهد شد و خواهیم دید که چگونه با استفاده از تأویل میان پدیدهدر ادامه به بخشی از آن
کند و در این مسیر تا چه اندازه به میراثی که ها و اعتقادات خود ارتباط برقرار میطبیعی و پذیرفته

 اند مشابهت دارد. عالمان شیعی پیش از وی برجای گذاشته

 بارۀ برخی آیات قرآنی مربوط به خلقت و طبیعت  آرای احسایی در
 خلقت انسان

آید مگر توسط اسمی نمیدر بحث از خلقت و وجود، احسایی براین اعتقاد است که هیچ شیئی به وجود  
از اسامی خداوند و طبق آنچه خداوند مجملاً به ما آموخته است مراتب دایرۀ عقل بیست و هشت حرف  

گویند و دایرۀ جهل هم بیست و هشت حرف    «حروف کونیه»است به ترتیب حروف ابجد که به آنها  
(.  323/  2ق،1430، احساییآورد )و مراتب دایرۀ عقل را به شرح ذیل می  ، است اما برعکس دایرۀ عقل

 هم نام برده است. "مراتب مشیت"البته در جاهای دیگر از مراتب زیر با عنوان 

 1جدول 

 حرف ابجد مربوطه  صفت مرتبه  ردیف
 ا البدیع  العقل  .1
 ب  الباعث  النّفس  .2
 ج الباطن  الطّبیعة   .3
 د الآخر  المادّه  .4
 ه الظّاهر  المثال   .5
 و الحکیم جسم الکل  .6
 ز المحیط  العرش   .7
 ح الشّکور الکرسی  .8
 ط غنی الدّهر  فلک البروج   .9

 ی المقتدر  فلک المنازل   .10
ب فلک زحل   .11  ک الرَّ
 ل العلیم فلک المشتری   .12
 م القاهر فلک المریخ   .13
 ن النّور  فلک الشّمس  .14



 
 
 
 
 

 
 1402، اول، شماره مو یک بیست دوره ، تاریخ علم

 

 

100 

 حرف ابجد مربوطه  صفت مرتبه  ردیف
ر  ةفلک الزّهر   .15  س المصوِّ
 ع  المُحصی  فلک عطارد   .16
 ف المبین  فلک القمر   .17
 ص القابض  الاثیریة کرة   .18
 ق الحی  کرة الهواء  .19
 ر المحیی  کرة المآء   .20
 ش الممیت  کرة التّراب   .21
 ت  العزیز مرتبة الجماد   .22
 ث  الزّراق مرتبة النّبات   .23
 خ المُذّل  مرتبة الحیوان  .24
 ذ القَوی مرتبة المُلک   .25
 ض اللّطیف  مرتبة الجن   .26
 ظ الجامع  مرتبة الانسان   .27
 غ  الدّرجات رفیع  مرتبة الجامع   .28

 1دلیل التقای ساکنینبه «کُن»به   «کَون»شدن در اعلال و تبدیل « ن»شیخ احمد به حذف حرف 
را  است، این حذف و شش روزی )السّتة الایّام(    «شش»در ابجد   «و» اشاره و از آنجا که عدد مرتبط با  

. همچنین دهدبه هم ربط می  2،هاست خلق کرد که خداوند در آن آسمان و زمین و هرآنچه بین آن
شش اصل کمّ، کیف، مکان، وقت، رتبه و جهت و در ادامه هم شش روز خلقت انسان یعنی نطفه )روز  
با گوشت )روز  اول(، عَلَقه )روز دوم(، مُضغه )روز سوم(، عظام )روز چهارم(، پوشانده شدن استخوان 

و شش مرتبة نخستین وجود شامل یوم العقل، یوم النفس،   3پنجم( و روز آفرینش و نشأت )روز ششم(
کند. و یوم الجسم را هم به همان حذف واو و شش روز منسوب می  ه ، یوم الصوره، یوم المادهیوم الطبیع

___________________________________________________________ 
 شود. گفته می «التقای ساکنین»به کنار هم قرار گرفتن دو حرف ساکن   .1

ام  خَلَقَ  الذَِّی .2 یَّ
َ
ةِ أ نَهُمَا فِي سِتَّ ضَ وَ مَا بَیأ رأ

َ مَاوَاتِ وَ الْأ  59... فرقان/ السَّ

عِظَامَ   مطابق با آیة »   .3 نَا الأ غَةَ عِظَامًا فَکَسَوأ مُضأ نَا الأ غَةً فَخَلَقأ عَلَقَةَ مُضأ نَا الأ فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقأ طأ نَا النُّ مًا ثُمَّ    ثُمَّ خَلَقأ قًا آخَرَ  لَحأ نَاهُ خَلأ
أ
شَأ نأ

َ
أ

خَالِقِینَ  سَنُ الأ حأ
َ
هُ أ  14« مومنون/فَتَبَارَكَ اللَّ
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بر صورت دلالت    «ن»بر ماده و حرف    «ک» دهد که حرف  این نحو توضیح میوی این ارتباط را به
مانند. اما چون در  کنند و از آنجا که این دو مقوله ظاهر هستند این دو حرف هم آشکار باقی میمی

روز خلقت انسان که کسی ها غیر مشهود هستند مانند همان شش  روند خلقت، سایر موارد و ماهیت
نشدنی است، از میان رفته و حذف  هم که مربوط به این مراحلِ رؤیت  «واو»آن را ندیده است، پس  

 . (371-369 /1ق، 1430، احسایی)شده است 
انسان و   با روند خلقت  رابطه  آیة »احمد احسایی در    نَحْنُ   أَمْ  المُْزْنِ  مِنَ  أَنْزلَْتمُُوهُ  أَأَنْتُمْ  در ذیل 

افتد و توسط گیاه و  ای روی گیاه میداند که از آن نطفهمُزن را درختی در زیر عرش می  1، المُْنْزلُِونَ «
دهد بخشی شود و پس از فعل و انفعالاتی که در معده اتفاق روی میعنوان نیرو وارد بدن انسان میبه

روید  رود. بعد از مدتی از آنچه که دفع شده است درختی میشود و در زمین فرو میاز آن از بدن دفع می
شود و مایعی از آن وارد بدن مادر شده و سپس نطفه و علقه و  و ثمرۀ آن توسط دیگران خورده می

حق و شود و انسان فلسفیِ خیّرِ کریمِ شجاعِ عالم که بهعظام و لحم، تشکیل و روح در آن دمیده می
می سخن  بهصواب  میگوید  میوجود  پیدا  تجلی  مکتوم  انسان  در  معلوم  انسان  و  کند آید 

گوید و مزن را درختی بارۀ همین آیه سخن می  در   نیز. در جایی دیگر  (269- 268  /1ق،  1430، احسایی)
من و یا کافری از آن  ؤریزد و اگر م ها و حبوبات میداند که از آن قطراتی بر روی میوهمیدر زیر عرش  

های این درخت در علییّن )جایی در بهشت( است. شود و ریشهمن خارج میؤبخورد از صلب او فقط م
شود و بر  از طرفی خداوند درخت زقّوم را در سجّین )جایی در جهنم( آفرید که از آن بخارهایی بلند می

از صلب او فقط کافر    -من و چه کافرؤچه م   - نشیند، هرکه از آن بخوردها و حبوبات میروی میوه
شوند ... های پدران و مادران وارد میها و نطفهها و دانهدر میوه  آید. این هر دو نوع نطفهبیرون می

 ملکوتی   نفوس   که  نیست  این  مراد  2نوح   سورۀ   17  آیة  در  وی  نظر  از  .(609-608  /8ق،  1430، احسایی)
  ائمه  کلام  از  افراد  برخی  که  طوریآن   آیند،می  وجودبه  گیاهان  و  معدنی  مواد  و  خاک   از  جبروتی  عقول  و

 و   دهدمی  قرار  سبزیجات  و  گیاه  بر  و  آوردمی  فرود  مزن  درخت  از  را  آن  خداوند  بلکه  کنند،می  برداشت
  نطفة   آن   نهانِ  در  و  شودمی  درست  آن  از  است  کننده  حمل  که  ظاهری  نطفة  کند،می  روان  گیاه  در

 (. 397 /4ق، 1430، احسایی... )است  باطنی

___________________________________________________________ 
 69ایم؟ واقعه/فرستنده فرو   ما یا فرستیدمى  فرو  ابر از  را  آن شما آیا .1
 .برویانید زمین از  نباتى چون را شما  خدا نَبَاتًا. و  الْأرَضِْ منَِ أَنبَْتَکُمْ وَ اللَّهُ .2
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 زوج اولین را سکون  از برودت و حرکت از  حرارت آفرینش 1ذاریات سورۀ  49 آیة  به  عطف احسایی
که اشارۀ به زوجیت سرما و گرما ذیل آیة مذکور  (  2/440ق،  1430،احسایی )  2داندمی  ملک  پدیدآمدن  در

ق،  1415هم آمده است )الحویزی،    اصول کافیبه نقل از امام رضا و با ارجاع به    نورالثقلیندر تفسیر  
  مرد   نطفة   اگر  زن،  نطفة  و  مرد   نطفة  آیدمی  وجودبه  نطفه   دو  از  انسان  گویدمی  همچنین  (. وی5/130

  وجود   دو  این   بین  اجماع  چون امکان  آب،  مانند  مرطوب  و  سرد  زن  نطفة  و  بود،   آتش  مانند  یابس  و  گرم
 که  بخشی  این.  بیاورد   را  ایبقعه  خاک   کند برای عقد نطفه مقداری ازمی  امر  ایفرشته  به  خداوند  ندارد،
  بدبختیِ   و  بختیخوش   همچنین.  آیدمی  بیرون  او  نطفة  با  و  شودمی  مادر  غذای  وارد  آوردمی  فرشته
  بختی خوش   صورتِ  زیرا  قرار دارد،  مادر  در نزد   که  است  صورتی  از  بلکه  پدر نیست  جانب  مادۀ   از  فرزند

 است،  سالم  و  صحیح  فرزند  باشد  معتدل  اگر   شود،می  ایجاد  او  حیض  و  غذا   از   و  مادر   شکم  در  بدبختی  و
  به   دیوانه   فرزند  باشد  زیاد  آن  خشکی  اگر  و  شد  خواهد  کودن  و  کندذهن  فرزند  باشد  زیاد  آن   رطوبت  اگر
  امام   از  روایتی  نقل   با   3انبیاء  سورۀ  27  آیة   به   اشاره  با  احسایی(.  647  /8ق،  1430،احسایی)  آیدمی  دنیا

  زن  شکم دهانة  نزدیک  را آفریننده فرشتة دو خداوند شودمی  ایجاد رحم در نطفه  وقتی گویدمی صادق
 بدبخت  پرسندمی  سپس  نث؟ ؤ م  یا   بیافرینیم  مذکر  را   نطفه  پرسندمی  خداوند  از  فرشته   این دو  فرستد،می

  (. 271  /4ق،  1430،احسایی)  کندمی  امر  خواهدمی  که  چیزیآن  به  نیز  و خداوند  بخت؟ خوش   یا  باشد
تفسیر ( و  16/ 6ش،  1365- 1363کلینی،  )  الکافیهمین تعابیر در برخی کتب احادیث و تفاسیر مانند  

 ( از قول امام صادق آمده است.4/18ق، 1415بحرانی، ) البرهان
. احسایی  «تراب »یعنی    شده  خلق  آن  از  بشر  که  خاکی است  از موضوعات دیگر مربوط به خلقت،

 گوید: می بارهدر این
  افلاک   از  که  هاییقبضه   ازجمله  فلکی،  قوای  دیگر  و   آتش  و   هوا  و   آب  شامل  است  عنصری  تراب 

  اطلس   فلک  خاک  قبضة  از  قلب  است،  شده  ترکیب  قبضه  ده   از  انسان  جسم.  رسدمی  آنبه  مختلف
  دیگر  درجایی)  کوکب  فلک   خاک  قبضة  از (  صدر)  سینه   ،( عرش  جسم   از   ایقبضه  دیگر   درجایی)

  قبضة  از  وَهم  مشتری،  فلک  خاک  قبضة  از  علم  زحل،  فلک  خاک  قبضة  از  عقل  ،(کرسی  از  ایقبضه
  از  فکر  زهره،  فلک  خاک  قبضة  از  خیال  شمس،  فلک  خاک  قبضة  از  جسم  وجودِ  مریخ،  فلک  خاک

___________________________________________________________ 
 .گیرید عبرت  که باشد  ایم،بیافریده جفتى چیز هر از تَذکَرَُّونَ. و  لَعَلَّکمُْ زَوْجَیْنِ  خَلقَْنَا شَیْءٍ  کلُِّ وَ مِنْ .1
کند نخستین چیزی که خداوند آفرید طبیعت حرارت )گرمی(  البته در جایی دیگر به نقل از عالمان علم طبیعی بیان می  .2

بود که اصل آن از حرکت کونی )وجودی( است که قدرت خداوند و علت العلل اشیاء متحرک است، سپس طبیعت برودت  
)سردی( که اصل آن از سکون کونی )وجودی( است که آن هم قدرت خدا و علت العلل اشیاء ساکن است را خلق کرد  

 اند ندارد.ای به این که کدام عالمان طبیعی این ادعا را داشته و البته اشاره (233  /4ق، 1430الاحسایی،)
 .کنندمى  کار او  فرمان به و  گیرندنمى  پیشى او  بر سخن یَعْمَلُونَ. در بِأَمْرِهِ وَ هُمْ بِالقَْولِْ یسَْبقِوُنَهُ لَا .3
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  و   624  /8ق،  1430،احسایی) قمر    فلک  خاک  قبضة  از   حیات  و   عطارد  فلک  خاک  قبضة
 (. 262 /2ق، 1430،احسایی

 حرارت،  داردبیان می آیه آمده است این  که در چهل عدد  و 1اعراف سورۀ 142 آیة درخصوص احسایی
  از   و  درآورد  خود   نکاح  به  را  حرارت  برودت،  و  شد  متولد  رطوبت  آن  از  و  درآورد  خود  نکاح   به  را  برودت

  وارد   دیگر  بعضی  بر  طبائع  این  از  بعضی.  گردید  ایجاد  چهارگانه  طبایع  این نحو  به  و  شد  زاده  یبوست  آن
 از  و  شدند  وارد دیگر  بعضی  بر  عناصر  از  بعضی  است،  اول  دور  همان این  که  آمدند  پدید  عناصر  و  شدند
 نباتات  آنها   از  و  شدند  وارد  دیگر  بعضی  بر  معادن  از  بعضی  است،  دوم  دور  که   آمدند  پدید  معادن   آنها
  آنها   از   حیوانات   و  شدند  وارد  دیگر  بعضی  بر   نباتات  از  بعضی  و  است  سوم   دور  این   که   آمدند  وجودبه

 ایقبضه  ده  از  انسان  آفرینش  چون  .شودمی  تکمیل  چهارگانه  ادوار  مرحله،  این  احتساب  با  که  شدند  متولد
 شودمی  ایجاد  دور  چهار  پس  ترتیبات چهارگانة بالاست،  واجد  قبضه  هر  و  است  بوده  شد  گفته  ترپیش  که
 (. 590-589 /2ق،1430،احسایی)مرقوم در آیه  عدد چهلِ  شودمی  مجموعاً که قبضه ده  همراه به

وجودآورندۀ انسان را در وهلة نخست خارج از بدن پدر  اولیة بهباتوجه به اشارات فوق، احسایی مادۀ  
گوید ما شما  کند. حتی آنجا که قرآن میداند و آن را نشئت گرفته از درخت مُزن تصور میو مادر می

با واسطه به   انسان را  با استفاده از تأویل، باز هم آفرینش  را همچون نباتی از زمین رویانیدیم، وی 
ای که قرآن برای تشکیل انسان ذکر کرده است را از کند. احسایی شش مرحلهدرخت مزن متصّل می

جهت که مخفی و غیرقابل رؤیت هستند، از حیطة ماده و صورت خارج کرده است. او نقش طبایع و آن
عناصر را در خلقت آدمی تشریح و علاوۀ بر آن حضور عواملی دیگر مانند فرشتگان الهی را در چگونگی 

احمد نگاهی تقدیرگرایانه به آفرینش انسان دارد و آیندۀ یک فرد کند. شیخین این خلقت بیان می و تعی
داند که در روند ابتدایی خلقت او به  را اعم از اینکه مومن خواهد بود یا کافر، در گروی اتفاقاتی می

 پیوندد و شخص هیچ تصرفی در انتخاب آن نخواهد داشت. وقوع می

 های طبیعی عناصر و پدیده 
گوید شود. وی میهایی از آن اشاره میبارۀ آب بسیار سخن گفته است که به نمونه  احمد احسایی در

قمی، بینیم )در حدیثی از امام صادق هم این تبیین را می عرش بر روی آبِ حقیقی قرار گرفته است که
زندگی تمام اشیاء و عالَم برمبنای آن است و این آبِ ظاهری   گویدمی(. شیخ در ادامه  2/69ق،  1404

بینیم بر آب حقیقی ظاهر، و در این عالَم نام آب روی که عنصر مرطوب سرد سیال است و ما آن را می
توان مانند نسبت روح و جسد در نظر گرفت. وی اذعان آن گذاشته شده است، و نسبت آن دو را می

___________________________________________________________ 
لَةً   .1 بَعِینَ لَیأ رأ

َ
هِ أ ر  فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّ

نَاهَا بِعَشأ مَمأ تأ
َ
لَةً وَ أ نَا مُوسَی ثَلََثِینَ لَیأ   دیگر   شب   ده و   نهادیم  وعده  موسى   با  شب  . سى وَ وَاعَدأ

 شد.  کامل شب  چهل پروردگارش وعدۀ  تا افزودیم آن بر
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نشانمی موضوعات  از  یکی  درکند  آرا  تفاوت  اهل ظاهر،  با  اختلافش  است    دهندۀ  آب  بارۀ حقیقت 
. از نظر احسایی برای آب )ماء( معانی مختلفی وجود دارد، یکی از آنها  (62-59  /8ق،  1430، احسایی)

همین آبی است که از آن یاد شد و عرش بر روی آن قرار گرفته است، یکی دیگر، مادۀ جسمانی است  
دست به  1صَبًّا«   الْمَاءَ  صَبَبْنَا  آب، علم است که از آیة »أَنَّاکه جهل اول از آن آفریده شد. معنای دیگری از  

. وی با استفاده  (612  /8ق،1430، احسایی)شناسیم  آید. معنای دیگر نیز همین آبی است که همه میمی
ها و ارزاق آن در عرض چهار روز از کف آب ساخته گوید زمین و توشهمی  2سورۀ فصلت  10و    9از آیات  

توان که اشاره به خلق از کف آب را در حدیثی از امام صادق هم می  (615 /8ق، 1430، احسایی)شدند 
نور محمد و   3وسیلة آن همة اشیا را زنده کرد او آبی را که خداوند به  .( 57/72ق،  1403مجلسی،  دید )

  سورۀ الرحمن »مَرَجَ  20و    19(. همچنین ذیل آیات  74و    60  /1ق،1430،احساییداند )آل محمد می
بَیْنَهُمَا  الْبَحْرَیْنِ را کتاب  4یَبغِْیَانِ«   لَا  برَْزَخٌ  یَلْتَقِیَانِ  دوم  دریای  و  قرآن  را  اول  انسان  دریای  یا  القرآن 

بیند، و برزخ اشاره  داند، که منظور از این انسان معلمان بیان هستند و او خود را در زمرۀ ایشان میمی
(. طبق ملاحظات فوق شیخ  192  /1ق،  1430، احساییکند )اسلام اطلاق میشده در آیه را هم پیامبر  

مانند روح و جسد،    هایی راگذارد و دوگانهاحمد مبتنی بر تأویل، میان آب ظاهری و آب حقیقی فرق می
 کند. می ایجاد آب معنای علم و جهل و باطن و ظاهر در

در قرآن همین زمین معروفی است که بر روی آن زندگی    «ارض»از نظر احسایی منظور از لفظ  
با آسمانی که مقابل هرکدام   هفت زمین وجود دارد و اینها  5، سورۀ طلاق  12کنیم. اما طبق آیة  می

اند، زمین دوم بالای آسمان این دنیاست، زمین سوم بالای آسمان  صورت مستحکم قرار گرفتهاست به
شود نام ارض نِسبی طور تا آسمان هفتم. وی یادآور میدوم، زمین چهارم بالای آسمان سوم، همین

که کدام آسمان و کدام زمین را درنظر بگیریم بستگی دارد، مثلاً قسمت محدب آسمان است و به این
(. امام رضا در 1همین صورت تا آخرین آسمان )شکلاول، زمین )ارض( مقعر آسمان دوم است و به

___________________________________________________________ 
 25عبس/  .باریدنى باریدیم، فرو  را باران ما .1

دَادًا ذَلِكَ رَبُّ    .2 نأ
َ
عَلُونَ لَهُ أ نِ وَ تَجأ مَیأ ضَ فِي یَوأ رأ

َ ذِي خَلَقَ الْأ فُرُونَ بِالَّ کُمأ لَتَکأ ئِنَّ
َ
عَالَمِینَ )قُلأ أ قِهَا  9الأ ( وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ مِنأ فَوأ

ائِلِینَ  ام  سَوَاءً لِلسَّ یَّ
َ
بَعَةِ أ رأ

َ
وَاتَهَا فِي أ قأ

َ
رَ فِیهَا أ   کافر   است  آفریده  روز   دو   در   را   زمین  که   کسى   به   آیا :  (. بگو10)  وَ بارَكَ فِیهَا وَ قَدَّ

  ساخت  پربرکت  را  آن  و   آورد  پدید  هاکوه  زمین  روى  بر  .جهانیان  پروردگار  اوست  دهید؟ مى   قرار  همتایان  او   براى  و   شویدمى
 .سائلان همة براى یکسان روز چهار در کرد،  معین را همه رزق و 
 30آوردیم. انبیاء/ پدید آب  از  را اىزنده چیز هر حیٍَّ. و  شَیْءٍ  کلَُّ الْمَاءِ منَِ وَ جَعَلْنَا .3
 . نیامیزند هم به تا  است حجابى رسیدند، میانشان هم به تا راند  پیش را  دریا دو  .4
 بیافرید ...  زمین آنها همانند و  آسمان هفت که   آن ... خداست مِثْلهَُنَّ الْأَرضِْ  وَ مِنَ سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الذَِّی اللَّهُ .5
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صورت گنبدهای ها را بهها و زمیننوع قرار گرفتن آسمانحدیثی که منسوب به ایشان است همین  
که  (. نکتة دیگر این80- 60/79ق،  1403مجلسی،  .  329.  -2/328ق،  1404قمی،  اند )تودرتو ذکر کرده

توالی یادشده، در زمان نیست بلکه در وجود است و برمبنای رتبه است و نه جهت. برای نمونه زمین  
اول زمین نفوس است و آسمان این دنیا )آسمان اول( همچون گنبدی بالای آن قرار دارد، زمین دوم  

کند نزد اهل  کید میأکه زمین عادات نام دارد از لحاظ رتبه بالاتر از آسمان اول است و الی آخر. او ت
طور  ها مجازی هستند، اما نزد دیگران اینهمین کرۀ خاکی است و مابقی زمین  «ارض»لغت منظور از  

 . (612-611 /8ق، 1430،احسایی )اند ها نیز دارای حقیقتنیست و دیگر زمین

 

 بندی شیخ احمد احسایی گانه طبق تقسیمهای هفتها و زمینترتیب قرار گرفتن آسمان .1شکل 
های درون زمین همان نفس امامان هستند  به عقیدۀ او میوه 1سورۀ الرحمن 11و  10بارۀ آیات  در

مراد از    2کند آید، و آنجا که خداوند انسان را به توجه به طعام خود امر میبیرون میکه از آنها علوم  

___________________________________________________________ 
مَامِ فِیهَا فَاکِهَةٌ وَ    (10)  وَ الَارض وَضَعها لِلََنام  .1 کأ

َ لُ ذَاتُ الْأ خأ  و   هاستمیوه   آن  در  .داد  قرار  مردم  براى  را  (. زمین11)  النَّ
 .غلافند  در  که هایىخوشه  با ها،نخل

 24طَعَامِهِ. عبس/ إِلىَ الإِْنسَْانُ فَلْینَْظرُِ .2
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نقل از امام در حدیثی به  الاختصاصطور که دیگران ازجمله شیخ مفید در  همان داند،  طعام را علم می
کند، و  که علمش را از کجا دریافت مییعنی انسان آگاه باشد بر این(.  4ق،  1413مفید،  اند )باقر آورده

آورد. دست میخورد، باید توجه داشته باشد چه علمی را بهطور که باید دقت کند چه چیزی را میهمان
هایی که پس  ریزد را علم، و شکافآبی که خداوند از آسمان فرومی  1سورۀ عبس  29تا    25طبق آیات  

یافته در زمین را حُبّ و علم های )حَب( پرورش شود را قلب امام دانسته و دانهاز آن در زمین ایجاد می
چیزی که از اعتقادات  داند، و انگور را مستی حاصل از معرفت، و قَضبْ یا سبزیجات را هر آنبه امام می
می میظاهر  میشود،  نظر  در  ایمان  را  نخل  و  سخاوت  و  کرَم  را  زیتون  همچنین  گیرد  شمرد. 

و به استناد به حدیثی از   2سورۀ انبیا   44بارۀ بخشی از آیة    شیخ احمد در(.  232/  4ق،  1430، احسایی)
پندارد شدن از اطراف زمین را فوت عالمان، و علم را پایان و انتهای زمین میامام باقر منظور از کاسته

 (. 752/ 9ق، 1431، احسایی)
تر گفته شد احسایی اعتقاد به وجود معنایی حقیقی جدای از معنای ظاهری آب گونه که پیشهمان

های دیگر  ها و زمیندانست، و در اینجا هم وجود آسمانرا یکی از وجوه اختلاف خود با اهل ظاهر می
داند و به آنها در عالم حقیقی اعتقاد دارد و مرتبة هرکدام را برمبنای رتبة  را صرفاً امری مجازی نمی
هایی را میان زمینی که بر روی  قرآن ارتباطگیری از آیات  دهد. وی با بهرهآنها در عالم وجود قرار می

کند. او وجود ائمة شیعه را به زمین تشبیه کنیم و نفس و علم و حبُّ امامان ایجاد میآن زندگی می
ها به سایر مردم  آید در این زمین پرورده شده و سپس توسط رستنیکند که هر آنچه از عالمِ بالا میمی
 ماندن امری ضروری است مردم باید از این علوم استفاده کنند.رسد و مانند طعام که برای زنده می

، اقدام خداوند به آفرینش آسمان 3سورۀ فصلت   11طوری که احسایی مدعی است، طبق آیة  آن
پس از آفرینش زمین، به این معنا نیست که وجود زمین قبل از آسمان بوده است، بلکه صرفاً عینیت 
یافتن زمین قبل از آسمان اتفاق افتاده و تنها صورت جسمانی زمین از لحاظ زمانی زودتر شکل گرفته  

، پس آسمان قبل از زمین موجود بوده و  ( 616- 615  /8ق،  1430،احسایی)  است و نه وجود حقیقی آن
حقیقت یافته است. از آنجا که در سلسله مراتب تکوین رتبة آسمان بالاتر از زمین قرار گرفته، و برطبق 

___________________________________________________________ 
  باران   (. ما 29وَنَخْلًا )   ( وَزیَْتوُنًا28وَ قضَْبًا )  ( وَعنَِبًا27حَبًّا )  فِیهَا  فَأنَْبتَْنَا(  26شقًَّا )  الْأرَضَْ   شقَقَْنَا  ( ثُمَّ 25صَباًّ )  الْمَاءَ   صَببَْنَا   أَنَّا  .1
 زیتون  خوردنى، و   هاىسبزی  و   تاک  رویانیدیم، و   هادانه  آن  در  و   .شکافتنى  شکافتیم،  را  زمین  و  .باریدنى  باریدیم،  فرو   را
 نخل. و 
 کاهیم؟ مى  آن  اطراف از و  کنیممى  سرزمین  این قصد که بینندنمى أَطرَْافهَِا. آیا مِنْ  نَنقُْصهَُا الْأَرضَْ نَأْتیِ أَنَّا یرََونَْ أَفَلَا .2
  و  پرداخت آسمان به طَائِعِینَ. سپس أَتیَْنَا  قَالَتَا کَرْهًا أَوْ طَوْعًا ائتِْیَا وَ لِلْأَرضِْ لهََا فقََالَ دُخَانٌ وَ هیَِ السَّمَاءِ اسْتوََى إِلىَ ثمَّ .3

 . آمدیم بردارفرمان: گفتند. بیایید ناخواه یا خواه: گفت زمین و  آسمان  به پس. بود دودى آن
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آن باید خلقت آسمان هم قبل از زمین باشد، با این برداشت و تأویل، بالاتر بودن رتبه و مقام آسمان 
 ماند. رغم تصریح آیة قرآن همچنان محفوظ مینسبت به زمین علی

از نظر احسایی خداوند خورشید را از نور نفس آفرید و آن را سراج منیر قرار داد، ماه را از نور خورشید 
آنها را زیبایی هایی برای شیاطینی که استراق سمع ها قرار داد و سنگآفرید و ستارگان را از ماه و 

آیة    ( 10  /9ق،  1143،احساییکنند )می آیات    1.سورۀ ملک دارد  5که اشاره به   89و    88درخصوص 
خداوند( گوید نگاه به ستارگان از روی اعتقادِ به تأثیر ستارگان )بدون درنظر گرفتن  می  2سورۀ صافات

درضمن   3حرام است، بلکه این نگاه اگر برای استدلال و شناخت صنع خداوند باشد مقبول خواهد بود. 
وسیلة آنها آنچه  ستارگان و افلاک و بروج و آب و زمین و غیره تنها حکم اسبابی را دارند که خداوند به

دهد وی به تأثیر ستارگان  که نشان می  (.246-243  /5ق،1430،احسایی)دهد  را که اراده کند، انجام می
ها را تنها در ذیل قدرت الهی  شوند اعتقادی ندارد و آنو اجرام سماوی که در احکام نجوم مطالعه می

شود مانند حدیثی از داند، همانطور که در برخی روایات منتسب به امامان شیعه دیده میقابل اعتنا می
ق، 1386کند )طبرسی،  گویی با توسل به حرکات ستارگان نهی میگویی و غیب امام علی که از پیش

1/357 .) 
  لِبَلَدٍ  سُقْنَاهُ ثِقَالًا سَحَابًا أَقَلتَّْ إِذَا حَتَّى رحَمَْتِهِ یَدیَْ بَیْنَ  بُشْرًا الرِّیَاحَ یُرْسِلُ الَّذِی وی دربارۀ آیة »وَهُوَ

  سَحَابًا   یُزجْیِو به استناد » باد نشانة حصول رحمت خداوند استکند  اذعان می  4الْمَاءَ «  بِهِ  فَأَنْزَلْنَا  مَیتٍِّ
شده در ابر را همچون نسبت حروف مقطعه در کلمه  نسبت بخار بلندشده و متراکم  5،بَیْنَهُ«  یُؤَلِّفُ  ثُمَّ
منزلة کلمة ایجاد شده است و دلالت کلمه بر معنی به  شدۀ متراکم بهداند، و در نتیجه ابر تشکیلمی

هم رسیده طور که حروف بهعبارتی همان. به(335-332  /1ق، 1430،احساییمنزلة نزول باران از ابر )
هم رسیده و ابر را تشکیل شود، بخارها هم بهدهند و از کلمه معنا حاصل میو کلمه را تشکیل می

 آید.دهند و از ابر باران پدید میمی
  

___________________________________________________________ 
  هایى چراغ  به  را  فرودین  آسمان  السَّعِیرِ. ما  عَذَابَ  لهَُمْ   وَ أعَتَْدْنَا  لِلشَّیَاطِینِ  رُجُوماً  وَ جَعَلْناَهَا   بِمَصَابیِحَ  الدنُّْیَا   السَّمَاءَ   زیََّنَّا  وَ لقََدْ  .1

 .ایمکرده  آماده  سوزان  آتش  شکنجة برایشان و  گردانیدیم شیاطین راندن وسیلة را  هاچراغ  آن و  بیاراستیم
 . بیمارم من: گفت کرد و  ستارگان به (. نگاهى89) سقَِیمٌ إِنِّی ( فقََالَ 88) النُّجوُمِ فیِ نظَْرَۀً فنََظرََ .2
 . 396- 297/ 2ق،  1393انصاری،  به: بنگرید .3
  به   را  آن  ما  بردارند،  را  بارگران  ابرهاى  بادها  چون.  فرستدمى   بشارت  به  را  بادها  خود  رحمتِ  پیشاپیش  که  اوست   و   .4

 . 57فرستیم. اعراف/مى  باران آن از و  سازیم روان مرده هاىسرزمین
 43پیوندد. نور/مى  هم به را آنها آنگاه راند،مى  آهستگى  به را ابرهایى خدا .5
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 معنا ⟵   کلمه ⟵   حروف

 باران ⟵    ابر ⟵    بخار

 
توان به آتش بر کرۀ خاکی، آتش ستارگان، آتش آخرت، آتش برزخ، از نظر شیخ احمد آتش را می

شود، آتش عشق و آتش مشیت و همانند  آتش سنگ، آتش درخت اخضر، آنچه که در هوا استحاله می
ثوابت، علم ظاهر . وی همچنین منظور از کرسی را فلک  (612  /8ق،  1430،احسایی)نها اطلاق کرد  آ

البروج هم دانسته که بر  و کرسی را نفس فلک  (613- 612  /8ق،  1430،احسایی)داند  و سینة انسان می
 1وَالْأرَْضَ «   السَّمَاوَاتِ  کُرْسِیُّهُ  » وَسعَِ  طور که خداوند در قرآن آورده استهمه چیز احاطه دارد، همان

کار رفته است  هم به  الغرائب  بحر  و  الدقائق  کنز  تفسیر ( که این تعبیر در  572/  2ق،  1430، احسایی)
الجهات و علم باطن که در آن  شود بر محدّد(. عرش هم اطلاق می2/404ش،  1367قمی المشهدی،  )

 (. 572/ 2ق، 1430، احساییو  613 /8ق، 1430،احسایی)علل اشیا و بدأ وجود دارد 
آیات   اند که دین را بدون نفوسِ عالِمانی  منظور از نحل )زنبور(  2سورۀ نحل  69و    68در تأویل 

و تلاش برای اختیارکردن مسکن   (876  /4ق،  1430،احسایی )کنند  واسطه از جانب پروردگار دریافت می
ها و درختان را به معنی تدبر در احکام توسط این عالمان و استخراج مسبّبات از  ازجانب زنبور در کوه

ایشان تصور میاسباب می توسط  راه خداوند  پیمودن  را  اصول  از  فروع  استنباط  کند،  داند. همچنین 
کند در راه پروردگارت باش. شراب خارج شده از شکم زنبور را  گونه که خداوند به زنبور امر میهمان

ها و قلوب مرده با آن  کند که جانکه در آن برای مردم شفاء قرار داده شده است، تأویل به علومی می
و در ، (801 /4ق، 1430،احسایی)وسیلة آب ها بهشوند، مانند حیات پیدا کردن درختان و زمینزنده می

وسیلة زنبورها به علوم صادرشده توسط ائمه تشبیه شده است  احادیث مختلفی هم عسل تولیدشده به
سورۀ    33(. وی همچنین با استناد به آیاتی مانند  24/110ق،  1403مجلسی،  .  236ق،  1410کوفی،  )

___________________________________________________________ 
 255دارد. بقره/ بر در را زمین و  هاآسمان او  کرسى .1

رِشُونَ )   .2 ا یَعأ جَرِ وَ مِمَّ جِبَالِ بُیُوتًا وَ مِنَ الشَّ خِذِي مِنَ الأ نِ اتَّ
َ
لِ أ حأ كَ إِلَی النَّ حَی رَبُّ لُکِي ( ثُمَّ کُلِي مِنأ کُلِّ  68وَأ َوأ مَرَاتِ فَاسأ الثَّ

اسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیََ  وَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّ لأ
َ
تَلِفٌ أ رُجُ مِنأ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخأ كِ ذُلُلًَ یَخأ رُونَ سُبُلَ رَبِّ م  یَتَفَکَّ   به   تو  (. پروردگار 69)  ةً لِقَوأ

 و   بخور  اىثمره  هر  از  آنگاه  .برگزین  هایىخانه   سازندمى   که  بناهایى  در  و   درختان  و   هاکوه   از:  که  کرد  وحى  عسل  زنبور
  اندیشه   صاحبان  و .  است  آن  در  مردم  شفاى  که  آیدمى   بیرون  رنگارنگ  شرابى  او   شکم   از.  برو   پروردگارت   راه  به  بردارفرمان

 .است عبرتى  این در  را
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معتقد است تمامی اشیاء ازجمله خورشید و ماه و غیره دارای تکلیف و عقل    2سورۀ نحل   48و    1انبیاء
تفاسیری همچون    (858  /4ق،  1430،احسایی)هستند   را  نظر  این  کنز  و    سلیمانبنمقاتلکه مشابه 
 (. 219/ 7ش، 1367قمی المشهدی، . 472-2/471ق، 1423سلیمان، بناند )مقاتلنیز آورده الدقائق

 گیری نتیجه
  اگر   کندمی  ادعا  و  بیندنمی  اختلافی  آنها  میان  و  داندمی  صواب  و  درست  را  عالَم  و  سنتّ  کتاب،  احسایی

طبق آنچه  (.  59  /8ق،  1430،احسایی)  حقیقی  نه  و  است  ظاهری  شود می  دیده  اختلافی  درجایی  هم
قرآنی مربوط به طبیعت و جهان خلقت را در موارد متعدد به اموری غیر از  گفته شد شیخ احمد آیات  

آیات مشاهده می های  شناسی که برپایة آموزهشود تأویل و آن را در قالب جهانآنچه در ظاهر این 
بنا کرده است جای می آنچه در طبیعت دیده  دهد. وی سعی میمذهبی خود  آیات قرآن،  میان  کند 

های پارادایم علمی قدیم و اعتقادات و چارچوب دینی شود، پذیرفتهشود، آنچه در طبیعت دیده نمی می
برقرار کند که در عین حال هیچ ارتباطی  از  و مذهبی خود  استفاده  با  نباشند و  ناقض یکدیگر  کدام 

های  آموزهپردازد. او مدعی بود  مفاهیم انتزاعی و غیرقابل آزمایش تجربی به توجیه آنچه مد نظر دارد می
همین دلیل دست خود را در تأویل  واسطه از پیامبر و امامان دریافت کرده است و شاید بهخود را بی

بر دیگرانی مانند اشاعره خرده    3سورۀ آل عمران  7دید و در عین حال مستند به آیة  آیات قرآن باز می
  ق، 1430، احسایی)دادند  کردند و آیات محکم را به متشابه تغییر میگرفت که اقدام به تأویل میمی

ها مشابه  توجهی از آنهرچند برخی از تأویلات وی در آثار دیگری یافت نشد، اما بخش قابل (.5/502
بردن  روایات و احادیثی منتسب به ائمة شیعه است که شیخ احمد در مواردی بدون ارجاع و تنها با نام

های منقول از ایشان را که قبل از او در  بردن از گوینده، همان گفتهاز ائمه و در مواردی بدون حتی نام
و در این مقاله به    -بودند    کتب حدیثی و تفاسیر شیعی مبتنی بر روایات معصومین هم نوشته شده

___________________________________________________________ 
  را   ماه  و   آفتاب  و   روز  و   شب که  کسى  یسَْبَحُونَ. اوست  فَلکٍَ  فیِ  کُلٌّ  القَْمرََوَ    وَ الشَّمسَْ  وَ النهََّارَ  اللَّیلَْ  الَّذِی خَلَقَ  وَ هُوَ  .1

 .بیافرید شناورند، فلکى در هریک  که
  خدا  که   چیزهایى به  دَاخرُِونَ. آیا   وَ هُمْ لِلهَِّ سُجَّداً  وَ الشَّمَائلِِ الْیمَِینِ  عَنِ   ظِلَالهُُ یَتفََیَّأُ شَیْءٍ  مِنْ   اللهَُّ خَلَقَ   ماَ إِلىَ یرََوْا أَوَ لَمْ  .2

 خاشعند؟  او   برابر در و  دارند حرکت چپ  و  راست از  هایشانسایه  او  درگاه  به  سجده براى که  نگرندنمى است آفریده
  مَا  فیََتبَِّعُونَ زیَغٌْ قُلوُبهِِمْ فیِ الَّذیِنَ فأََمَّا متَُشَابهَِاتٌ وَأُخرَُ الْکِتاَبِ أُمُّ هنَُّ محُْکَمَاتٌ آیَاتٌ مِنْهُ الْکِتَابَ عَلَیْکَ أَنزْلََ الذَِّی هُوَ .3

  یَذَّکرَُّ  وَمَا ربَِّنَا عنِْدِ منِْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یقَُولُونَ الْعِلْمِ فیِ وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعلَْمُ وَمَا تَأْوِیلِهِ وَابْتِغَاءَ الفْتِْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ
  مى   آیات  بقیّه  اساس  و   پایه  که  است  محکم  آن  آیات  بعضى  که  کرد  نازل  تو  بر  را  کتاب  این  که  الْألَْبَابِ. اوست  أُولُو  إِلَّا

 انگیزى  فتنه  دین  در  تا  کنند  مى  پیروى  مبهم  آیات  از  دارد،  باطل  به  میل  دلهایشان  که  آنهایى   و   دارند  ابهام  بعضى  و   باشند
  ما :  گویند  مى نداند  کسى   دارند  ریشه  دانش   در  که  آنها و   خدا  جز را  آن تأویل  که  حالى   در  هستند،  تأویل  دنبال   به   و   کنند

 نگردند. آگاه اندیشمندان جز و  ماست پروردگار پیش از  آنها  همة و  ایم آورده  ایمان آنها به
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ها به ائمه خود که صحت و سقم انتساب هرکدام از آن نمایدبیان می  -ها مراجعه شدتعدادی از آن
 موضوعی قابل بحث است. 

رغم گذشت بیش از دویست سال از انقلاب علمی احسایی نیز مانند دیگر علمای زمان خود علی
دلیل عدم ورود گستردۀ علوم جدید به ایران، با این علوم و مفاهیم آن برخوردی نداشته  در اروپا، به
اما آشنایی با نظرات وی دربارۀ طبیعت    توانسته موضع و واکنشی در برابر آن داشته باشد.است و نمی

ای از نگاه یک عالم دینی برجسته در آستانة ورود علوم  عنوان نمونهتوان بهو جهان پیرامونی را می
جدید به ایران مدنظر قرارد داد و از این طریق بیشتر با فضای موجود در این برهة گذار تاریخی آشنا 

دانستند و با علوم جدید مواجهه البته برخی رهبران شیخیه که خود را ادامه دهندۀ راه احسایی می شد.
های دینی مواضعی را هایی نشان داده و در مواردی با استفاده از آموزهداشتند درقبال این علوم واکنش

 های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.تواند در پژوهشاند که میاتخاذ کرده
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 و مآخذ  منابع
 .قرآن کریم

 . 667-662، ص 6، ج دایرة المعارف بزرگ اسلَمیش(. »احسایی، شیخ احمد«. 1373العابدین. )ابراهیمی، زین
 ج. بصرة: المطبعة الغدیر. 9 .جوامع الکلم ق(. 1430الدین. )زین، احمدبناحسایی

 . بیروت: دار بیروت. 2. جرسائلش(. 1376اخوان الصفا و خلَن الوفا. )
 . الإسلَمي  النشر . قم: مؤسسةالطاهرة العترة فضائل في الظاهرة الآیات تأویلق(. 1409، السید علی. )استرآبادی

 نجف: جامعة النجف الدینیة. .2ج. المکاسب  ق(.1393) .مرتضی  انصاری،
تابستان   و  )بهار  امیرمحمد.  و گمیني،  رضا  دیني  1397آقایي،  تفسیر  بر سر  و شیخیه  امامیه  »تقابل علماي  نجوم جدید: ش(. 

 . 15-1، ص 1، شماره 16، دوره تاریخ علمالعابدین کرماني«. الدین شهرستاني و زینهبة
 ج. قم: الموسسه البعثه.  5.البرهان فی تفسیر القرآن  ق(.1415بحرانی، السید الهاشم. )

 وحی. . قم: نور 1. جالقرآن تفسیر في المرجان عقودش(. 1388الجزائری، السید نعمة الله. )
 و  الارض  طی  معنای  در  رساله)  شیخیه  مذهب  رییس  از  دین  و  علم   کردن  سازگار  از  ایتجربه »  ش(.1397)مهر    .رسول  جعفریان،

 . 710- 693 ص ،6 ، شمارهتاریخی رسالات و مقالات(«. آن  کیفیت
 ج. قم: اسماعیلیان. 5. تفسیر نورالثقلینق(. 1415جمعه. )بنحویزی، عبد علی
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